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Abstract 

Sociological criticism is one of the modern and effective approaches to analyzing 

literary texts, particularly contemporary novels. Given that novels and stories are 

more influenced by societal conditions than other literary forms and can better 

reflect social structures, sociological criticism holds significant importance. This 

article aims to examine the novel Azadaran-e-Beyl through the lens of Bakhtin’s 

concept of polyphony using content analysis. Polyphony is a key and influential 

concept in literary and artistic criticism, introduced by the Russian literary theorist 

and philosopher Mikhail Bakhtin in the mid-20th century. According to his view, 

a polyphonic literary work features not only the voice of the narrator or author but 

also the voices of other characters, none of which dominate the others. In such a 

text, marginalized discourses and unheard voices gain visibility and recognition. 

Dialogic speech, conditions conducive to dialogue, prominent character presence, 

pluralism, character autonomy, and intertextual elements such as proverbs, 

metaphors, myths, and literary influences all contribute to the polyphonic nature 
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of this work. This article seeks to identify manifestations of polyphony in the text 

and demonstrate how each contributes to its polyphonic structure. 
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Introduction 

 Sociological criticism is a modern approach to literary analysis that explores 

the relationship between literature and society. Novels, as mirrors of social 

reality, are particularly suited to reflect cultural, class-based, and political 

dynamics. This article examines Azadaran-e Beyl by Gholamhossein Sa'edi 

through Mikhail Bakhtin’s theory of polyphony. The central issue is how 

multiple social voices are represented and how polyphony is achieved in the 

narrative structure. The study aims to analyze the novel sociologically by 

focusing on character autonomy, dialogism, and intertextuality. The research 

questions are: What are the indicators of polyphony in this novel? And how 

does Sa'edi construct this structure? The hypothesis is that the novel creates 

a non-dominant, multi-voiced space through dialogic elements, folk beliefs, 

and literary references. 
The literature review reveals a lack of comprehensive studies on this topic, 

making the current research original and significant. 

 

Methodology 
 This qualitative study uses content analysis. The research corpus includes the 

entire text of Azadaran-e Beyl. Purposeful sampling was used to select sections 

with strong polyphonic features. Data collection involved annotating the text and 

reviewing theoretical sources related to Bakhtin and sociological criticism. The 

analysis focused on structural elements such as dialogic exchanges, prominent 

character presence, linguistic and ideological independence, and intertextual 

references. 

 

Discussion and Conclusion 

 The findings show that Azadaran-e Beyl exhibits a polyphonic structure. 

Characters have independent voices, and no single voice dominates. 



Dialogues are multi-directional, and the use of proverbs, idioms, folk beliefs, 

Quranic references, and myths enhances the text’s polyphony. Animals are  
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portrayed with human traits, and open-ended narratives allow for interpretive 

flexibility. The novel also reflects influences from other literary works such 

as Kafka’s The Metamorphosis, Ionesco’s Rhinoceros, Poe’s The Masque of 

the Red Death, and Hedayat’s The Stray Dog. These intertextual connections 

contribute to the richness and complexity of the narrative. 

 

Conclusion 

Azadaran-e Beyl stands as a successful example of polyphonic fiction in 

Persian literature. Sa'edi eliminates narrative dominance and highlights 

character dialogues, creating a space where diverse social voices are heard. 

This structure allows readers to engage with multiple discourses and interpret 

the text from various angles. It is recommended that similar analytical 

frameworks be applied to other Persian literary works to uncover deeper 

social layers. 
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 بین رشته ای ادبی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهش نامه 

 1405 پاییز و زمستان، 2، شماره8دو فصل نامه علمی )مقالة پژوهشی(،سال 

 

 ةغلامحسین ساعدی با تکیه بر نظری« عزاداران بیل»شناختی رمان خوانش جامعه

 چند صدایی باختین

 2بدریه قوامی، 1نعمت منصوری

  4؛ جمال ادهمی3رضا برزویی

 چکیده:

جدید و کارآمد متون ادبی است که در تحلیل رمان های شناختی یکی از شیوهنقد جامعه

معاصر کآرایی دارد. با توجه به اینکه رمان و داستان بیش از هر اثر ادبی دیگری تحت 

توانند ساختارهای گیرند و بهتر از هر نوع دیگری میتأثیر اوضاع و شرایط جامعه قرار می

حائز اهمیت است. این مقاله شناختی اجتماعی را منعکس کنند، بنابراین نقد جامعه
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صدایی باختین را از دیدگاه چند« عزاداران بیل»کوشد با روش تحلیل محتوا رمان می

در عرصه نقد ادبی و  ؤثرّمورد واکاوی قرار دهد. چندصدایی از موضوعات کلیدی و م

 ادبی و فیلسوف روسی در نیمه قرن بیستم قدمنت رود که توسط باختینهنری به شمار می

ارائه شده است. بر اساس دیدگاه او چندصدایی در یک اثر ادبی بدین گونه است که غیر 

رسد و هیچ یک از ها نیز به گوش میاز صدای راوی یا نویسنده، صدای دیگر شخصیت

های طرد شده از جامعه صداها بر یکدیگر سلطه ندارند و در یک متن چندصدا، گفتمان

کنند.گفتارهای ، توان دیده شدن و معرفی شدن پیدا میو صداهای نشنیده شده و محروم

 گرایی، تکثرّها، رنگ شخصیتمساعد برای گفتگو، حضور پر دوسویه، ایجاد شرایط

 1405، پاویز و زمستان  2، شماره  8پژوهش های بین رشته ای ادبی ، سال  7

کنایه، اسطوره، المثل و ها و همچنین کارکردهای بینامتنی همچون: ضربآزادی شخصیت

و... بر چندصدایی متن در این اثر افزوده است. در این مقاله  تأثیرپذیری از آثار ادبی

از آنها در  یکچندصدایی متن استخراج و تأثیر هر  شود که نمودهایتلاش می

 داده شود. چندصداشدن متن نشان 

*  

**  

***  

**** 

 

ها: چندصدایی، گفتگومندی، روابط بینامتنی، عزاداران بیل، غلامحسین واژه کلید

 ساعدی.



 .مقدمه:1

 انواع میان در شود. یم محسوب یاجتماع علوم یهاشاخه از ییک ادبیات یشناسجامعه

 دو یادب نقد در اساساً دارد. ویژه یاهمیت یشناختجامعه دیدگاه ،یادب متن به نگرش

  یشناختیزیبای ،یلغو نقد انواع و است محور صورت اول رویکرد د،وجود دار رویکرد

 8منصوری و دیگران( ...)«لیعزاداران ب»رمان  یشناختخوانش جامعه

 یتاریخ ،یاخلاق ینقدها و محتوا محور دوم رویکرد مقابل در و شودیم شامل را یفن و

 ادبیات یشناسعلم جامعه نتایج از که اجتماعینقد .گیردیبرم در را ... و یروانشناس و

 اثر رابطه تبیین به نقد نوع این .دارد محتوا محور و یمعنای یرویکرد شود،یم محسوب

 یادب اثر که در را یاجتماع و یمحیط عوامل و پردازدیم آن یپدیدآورنده جامعه با یادب

 یافتن ادبیات، شناسانامعهی جاصل یدغدغه .کندیم یبررس است، گذاشته تأثیر

 و اجتماع است یآینه ادبیاتو جامعه است.  و یادب متون آشکار و پنهان یپیوندها

 نویسنده ذهن یدریچه از دهدیم رخ درجامعه است. آنچه داستان ادبیات آینه گویاترین

 گرایشها، آرزوها، ،یمیانج و واسطه عنوان به نویسنده شود.یم منعکس او اثر در

 منعکس اثر در را خود ی اجتماعیطبقه و گروه ویژه به و عصر یآرمانها و هاخواست

جامعه  با آن ارتباط و یادب متن به توجه یشناسجامعه نقد یرویکردها از ییک .کندیم

 شرایط اجتماعی، توصیف به ابتدا باید ادبیات محقق مقصود این به رسیدن یبرا .است

های واقعیت این بازتاب بعد ی مرحله در و بپردازد اثر با مرتبط یفرهنگ و یاقتصاد

 روزمره یزندگ برگردان را داستان زیرا دهد. قرار تحلیل مورد اثر یفضا در را اجتماعی

های واقع گرایانه و جنبه به توجه با نیز یفارس داستان و انددانسته یادب یعرصه در

  دارد. معاصر تاریخ با تنگاتنگ ارتباطی خود اجتماعی



که آثار ادبی و  است، ) Mikhail Bakhtin(میخائیل باختین ادبیات شناسانجامعه از یکی

چندصدایی ها بحث های مختلفی مدنظر دارد. یکی از این جنبهبویژه رمان را از جنبه

است. که در عرصه نقد و مطالعات ادبی و هنری چندصدایی با باختین در نیمه نخست 

قرن بیستم آغاز شد و ضمن به عاریت گرفتن این اصطلاح، تعریف جدیدی ازآن ارائه 

 کرد.
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که در آن چندین صدا با یکدیگر  ای اطلاق می شودموسیقی)پلی فونی( به  چندصدایی

شوند ای مستقل حضور دارند و براساس قانون هماهنگی با یکدیگر مرتبط میو به گونه

بنابراین باختین (. 7: 1390دهند )نامورمطلق،یا با هم یک واحد موسیقایی تشکیل می

که قابلت ایجاد  کند صدایی را در ژانر خاصی همچو رمان جستجو میماهیت چند

های نویسنده است و گاه گرا با اندیشهصداهای فراوان را دارد، صداهای که گاه هم

 شوند.برخلاف تفکرات او مطرح می

شناختی در از جمله کسانی که آثار او در زمینه چندصدایی باختین از منظرگاه جامعه

نقد جستار به  به همین دلیل در این .خورتأمل است، غلامحسین ساعدی است

صدایی باختین غلامحسین ساعدی از دیدگاه چند« عزاداران بیل»شناختی رمان جامعه

 شود.پرداخته می

 سوالات تحقیق: 1-1

 صدایی در رمان عزاداران بیل کدامند؟نمودهای چند-1

 کند؟ساعدی چگونه امکانات چندصدایی را در این اثر فراهم می-2

 ی پژوهشپیشینه 1-2



تحقیقی با با جستجوی تامی که در کتابها و مقالات صورت گرفت، معلوم شد که هنوز 

صدایی نقد جامعه شناختی رمان عزاداران بیل غلامحسین ساعدی از دیدگاه چند رویکرد

و این رمان کمتر مورد استقبال پژوهشگران در این زمینه قرار انجام نشده است.  باختین

ه مشخّصاً به بررسی آثار غلامحسین ساعدی از لحاظ گرفته است. تنها پژوهشی ک

 گو وبررسی و مقایسه عنصر گفت»ای است با عنوان های باختین پرداخته پایان نامهنظریه

10( گرانیو د یمنصور...)«لیعزاداران ب»رمان  یشناختخوانش جامعه  

« غلامحسین ساعدیو لحن در رمان شب چراغ از جمال میرصادقی و غریبه در شهر از 

(، که نویسنده بحث منطق مکالمه باختین را مورد واکاوی قرار داده 1395) از غفارگوشه

داند. امّا در موضوع بردن حوادث در این آثار میگو را در خدمت پیشوو گفت

نوشته شده که در ی زیادی هانامهها و پایانمقاله، هاکتابچندصدایی در آثار فارسی، 

شود. باشند، یاد میمی ترین آنها که دارای بیشترین ارتباط با پژوهش حاضرز مهماینجا ا

شناختی سوشون بر تحلیل جامعه» ای به عنوان( در مقاله1394) و ببربیان محمدی افشار

دانند صدایی میهای چندپرداخته و این اثر را دارای شاخص« اساس منطق مکالمه باختین

( به بررسی آثار 1394) نوروزیدهد. امعه را بازتاب میکه صدای اقشار مختلف ج

منتخب گلی ترقی و زویا پیرزاد از لحاظ رویکرد چندصدایی باختین پرداخته است و 

نوروزی و داند. نمودهای چندصدایی را در آثار این نویسندگان ملموس می

واکاوی قرار مورد « سنگ صبور را از لحاظ چندصدایی» ای( در مقاله1393غلامی)

های بینامتنی برای بازتاب صدا دانسته که نویسنده از مؤلفهاند و این اثر را اثری چندداده

الاولیا را از لحاظ ای تذکرهنامه( در پایان1392عظیمی )صدایی بهره برده است. بیشتر چند

الاولیا هچندصدایی باختین مورد تحلیل قرار داده و معتقد است در زمینه چندصدایی تذکر

رحیمی و یکدست نیست و بعضی از صداها بر صدای اشخاص دیگر برتری دارند. 

اشاره « جندصدایی در گلستان سعدی» ای به بررسی و تحلیل( در مقاله1390) دیگران

های اند که سعدی تمام صداهای بازیگران و شخصیتکرده اند و به این یافته رسیده



ی دیگری هم هانامهانیپادهد. مقالات و زه بازتاب میداستان و حکایات را به یک اندا

با پژوهش حاضر مشابهت  هاآناز  کیچیهدرباره بحث چندصدایی نوشته شده است که 

 تازگی دارد. جهتنیازاگفت این پژوهش  توانیمبنابراین ؛ ندارند
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 مبانی نظری-2

 ( dialogique).منطق مکالمه 1-2

ای صدایی رابطهمنطق مکالمه محور اصلی تمام آرای باختین است. و رابطه مکالمه و چند

درهم تنیده و جدایی ناپذیر است. چرا که مکالمه و ارتباط با دیگری است، که فضای 

باختین، آنچه در رمان حائز اهمیت است بحث  دیددهد. از چندصدایی را شکل می

باختین هستی انسان را »کند. وگویی آن است که با هستی انسان ارتباط برقرار میگفت

دانست که از شناسی وجود انسان میگو و دیالوگ را جنبه هستیونتیجه مکالمه، وگفت

(. بنابراین در 174: 1381)انصاری،« شودمعنادار می« خود»، «دیگری»رهگذر وجود 

اندیشه باختین تفکری که خود را از دیگری جدا سازد، جایگاهی ندارد. باختین بر این 

 پذیرعقیده است که شناخت و آگاهی ما نسبت به خود بدون حضور دیگری امکان

های ناشناخته و تاریک گو و تعامل با دیگری است که به بخشونیست. ما با گفت

خورد. گو با انسان شناسی پیوند میواز این رویکرد منطق گفت بریم، ومیوجودمان پی

گیرد و آن را در زبان خود آدمی از این رهگذر کلماتی که متعلق به دیگران است، می



گو است که که هر کس با زبان خاص خود شناخته وگنجاند بنابراین، از طریق گفتمی

 شود.می

 وگوگفت او نظر از است. باختین نظریه مفاهیم ترینبنیانی زمره درگو وبنابراین گفت

 بستان بده نوعی که شودمی بارور وقتی هرکسی منفرد است. ذهنیت اذهان تعامل لازمه

 (.21: 1395کند )باختین،می برقرار دیگران با الاذهانیبین
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مکالمه، رویکرد بینامتنی نهفته است که هر سخنی با سخنان گفته شده در بحث منطق 

شود در ارتباط است و بدین گونه متون در ارتباط قبل و یا سخنانی که در آینده گفته می

های اند. منطق مکالمه آن گونه بر افکار و اندیشه و دیدگاهبا متون دیگر است که خلق شده

گویی برقرار وست با علوم دیگر هم به نوعی ارتباط گفتباختین حاکم است که توانسته ا

 کند و در انسجام و تکمیل نظریه خود از آنها بهره گیرد.

توان ناشی از به ای دانست و آن را میتوان از حیث دیگر مکالمهرویکرد باختین را می

ود های تحلیلی گوناگونی است که وی جهت تبیین افکارها و تاملات خکارگیری رشته

طبیعی )کرنوتوپ(، از آنها بهره گرفته است. او مفاهیم مورد نیاز خود را از علوم

دیگری(، فلسفه )ارزش(، موسیقی -شناسی )خودشناسی )گفتار وسخن(، روانزبان

شناسی )کارناوال( اخذ شناسی و انسانشناسی، پدیدارفونی(، هستیآوایگی یا پلی)چند

گیری مکمل و متضاد بودن آنها مانع از هر گونه نتیجهها و کند. تنوع این رشتهمی

 (.417: 1384شود )مکاریک،گویی )تک صدایی( و تسلط یکی بر دیگری میتک

 .چندصدایی2-2



 ادبی متون در آن اولیۀ یریکارگبه از سال هشتاد به نزدیک که« صداییچند»اصطلاح 

 در بار نخستین برای موسیقی، از الهام با را آن باختین که است اصطلاحی ،گذردیم

ای داستایفسکی گونه»کند که؛ کید میأباختین ت .برد کار به رمان،در  ویژه طوربه و ادبیات

نامیده است فضایی که هم « چندصدایی»رمان کاملاٌ جدیدی خلق کرده که وی آن را 

زنند، پاسخ رسد، صداهایی که با یکدیگر حرف میزمان چندین صدا به گوش می

 ای از صداهایی دهند و هیچ یک بر دیگری تقدم یا تسلط ندارند؛ یعنی آمیزهیکدیگر را می
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که موضع آنگوید بیبرابر است و در آن هر کسی از دید و حق خود سخن می

 (.259: 1381)باختین، « باشدایدئولوژیک نویسنده در آن مشهود 

همتا به با اعطای جایگاهی بی»ف، از داستایفسکی به بیان تودورو لنویسندگان قب 

نویسنده قصد داشتند به ما بباورانند که اختیار کردن موضعی واحد و یکه امری شدنی و 

کردند که ای تلقین می(. آنها به گونه200: 1377)تودوروف، « پذیر استامکان

های هر داستانی، برای کامل شدن به حضور نویسنده، احتیاج دارند ولی موضع یتشخص

های داستایفسکی، راوی تنها یک نفر نیست، نویسنده از وجود مکمل بی نیاز بود. در رمان

(. ویژگی شاخص و بارز رمان، 76: 1378های مختلفی حضور دارند )باختین، بلکه راوی

های گوناگون زبانی به معنای ترکیب سبکف است؛ این چندهای مختلدر استفاده از زبان

زبانی عبارت است از در نظر گرفتن و یا انواع متنوع ادبی نیست بلکه هدف از این چند

 نیترمهم از چندصداییبنابراین  ها دارند.ها و طبقات زبانی گوناگونی که شخصیتلایه

اش وضع کرده مندیگفتگو اصطلاح موازات به را آن وی که است های باختیننظریه

یی چندصدا کهچنانی تنگاتنگ وجود دارد ارابطه صداییمیان گفتگومندی و چند»است. 

ما هرگز »به عقیده باختین  (.399: 1378)نامور مطلق، « ویژگی گفتگومندی است



موقت  طوربهیک کل ببینیم. وجود غیر برای آنکه ما حتی  صورتبهتوانیم خود را نمی

بنابراین ؛ (180: 1377)تودوروف، « ، ضروری استمیابیدستبه مفهومی از خویشتن 

کند که قابلت ایجاد یی را در ژانر خاصی همچو رمان جستجو میچندصداباختین ماهیت 

ی نویسنده است و گاه هاشهیاندگرا با صداهای فراوان را دارد، صداهای که گاه هم

 .شوندیمبرخلاف تفکرات او مطرح 

 ییچندصدا و گفتگومندی ویژگی واجد را رمان تنها ادبی، ژانرهای تمامی میان از باختین

  در صداها مساوی توزیع معنای به چندصدایی» که است باور این بر وی کند.معرفی می
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 حق )دیگری بر یکی تسلّط صداها )بدون تمام کهچنان( 399)همان:« یک متن است

 حضور و گفتمان صدا، رمان، نوع این در هاشخصیت باختین ازنظر باشند.حضورداشته 

 اجازه مؤلّف به و زده کنار را مؤلّف و راوی غلبۀ و سیطره دارند که یفرد به منحصر

 .باشد اثر در موجود صداهای از یکی تنها دهندیم

 به گوناگونی زوایای از محققان و یافت تداوم« باختین» از پسچندصدایی  موضوع

« باختین» نزد ییچندصدا تشریح و تبیین از مطالعات این پرداختند. مفهوم این گسترش

 و کلامی نظام گوناگون یهابخش در موضوع این گسترش و بسط به و کردند گذر

 در باختین یهاشهیاند بسط با آنان پرداختند. هاشاخه دیگر و ادبیات و هنر در تصویری

 وارد را چندصدایی و یگفتگو مدار مفهوم نساخته، مطرح آن از پیش وی که ییهاطهیح

 از خود تأثیرپذیری، «بینامتنیت» واژۀ طرح با کریستوا . ابتدااندساخته دیگری یهاحوزه

 تبیین در جدید مواضعی با و کرده جدا را خود مسیر اما ساخت، آشکار را باختین

 به نسبت بیشتری یریگفاصله با بینامتنیت مفهوم کریستوا، از کوشید. پس بینامتنیت

 بلوم،هارولد ریفاتر،میکائیل ،ژنیلوران بارت،رولان چون افرادی توسط باختین،

 هاآن توجه باختین، با پژوهشگران این اشتراک وجه شد. مطرح غیره هارتمن وجفری



 اما؛ است بینامتنی روابط تحلیل فرآیند در« دیگری»به  توجهبذل و یفرا زبانشناس به

 روی نظردقّت و ورود و باختین تفسیری حیطۀ از شدن خارج ها،آن افتراق وجه

 (.231: 1378)نامورمطلق،  است یکدیگر با متون ارتباطات

 .نمودهای چند صدایی در عزاداران بیل:3
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 اهیتهمه شخص یانم گفتگو یمساعد برا یطشرا یجادا.3-1

امکان ندارد و  گفتگوهر داستان است. داستان بدون  هاییانترین بناز مهم یکی گفتگو

 تگوکند. گفمی یها را به مخاطب معرفدهد و شخصیترا شکل می یروح داستان گفتگو

ها شود. شخصیت یفتواند سبب تعرمی یگریاز هر عمل د یشترها بشخصیت یانم

بسزا برخوردار  یتیاز اهم ینباخت یگفتگومندو  ییچندصدا یهلوگ در نظریاو د گفتگو

مفهوم  در تگوگف.است زبان ۀصیخص نیترادییبن ،یکلام متقابل عمل و ارتباط» است.

 را آن شکل نیمهمتر مسلماً هرچند ،یزبان ارتباط اشکال از یکی فقط آن رگستردۀیغ

 در برد. کار به زین آن گستردۀ مفهوم در توانیم را تگوگف ن وجودیا با دهد.یم لیتشک

 هرگونه بلکه شخص، دو نیب یشفاه و میمستق یکلام ارتباط فقط نه گفتگو حالت نیا

 و فعل و ارتباط یتمام توان گفتیم. ردیگیمبر در را ممکن شکل هر به یزبان ارتباط

« ردیپذیم انجام تگوگف صورت به یعنی گفتارها، تبادل صورت به یزبان انفعال

 باشد. یجهنت یک یدارا باید تگوگف ینبنابرا(. 92: 1377)تودوروف،

 عزاداران شودیم روایت گفتگو شیوۀ به پایان تا از آغاز تقریباً  که ییهاداستان جمله از

 از آن خلال در که یافت را آن از یاصفحه توانیم ندرتبه که یاگونهبه بیل است.

 تگوگف با هاآدم که است اساس این بر ساعدی کار طرز» زیرا؛ باشد نگرفته بهرهتگو گف

 هابَیَلی از یکی سیرت وصف در دیتوانینم بشناسند. را محیطشان و را خود رفتارشان و

« دریابد را آن که است خواننده بر و دهندیم نشان را خود ذات هاآدمکنید.  پیدا یاجمله

 که است بَیَل عزاداران در گفتگوها برجسته ویژگی لحن عامل .(67: 1382)پورعمرانی،

 یگفتگوها عین راوی، که مفهوم بدین دارد؛ رمان این یپردازتیشخص در ممتاز نقشی

  بیشتر چه هر را شنوروایت تا کندیم نقل عامیانه لحن همان با را هاتیشخص میان جاری
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 به ذیل در .یابند ترملموس او هیئتی ذهن در هاتیشخص و کند داستان فضای وارد

 .شودیم اشاره بیل عزاداران در این موارد از یانمونه



 «؟بکنیم چکارش حالا»کدخدا گفت: »-

 «.بکنیم باید کاریش یه»عباس گفت: -

 «.نمیزنه که هم حرف دیگه»: جبار گفتمشدی -

 «.ارهدرمی گاو صدای میزنی باهاش که هم حرف»اسلام گفت: -

 .«گرفته یاد زود خیلی گاوها رو زبون»موسرخه گفت: -

 «خوره یم علف و یونجه هم اشهمه»: جبار گفتمشدی -

 «بشه زخم اشورودهدل که ترسمیم»اسماعیل گفت: -

 «؟اسلام مشدی بکنیم چه»: گفت و کرد سرفه دوباره کدخدا -

 که میکنن حالیش اونا نرسید. زورمون که ما مریضخونه، ببریمش باید»اسلام گفت: -

 «نشده گاو خودشه

 (134-133)همان:« با چی ببریمش؟»: گفت جبار مشدی -

 از اشخاص میان مکالمه قالب در بیل گفتار در عزاداران شد ذکر قبلاً که طورهمان

 شاهد نزدیک از طرفیب ناظری همانند خواننده اسلوب، این در .است بیانی یهااسلوب

 نکته. کندیم داوری هاآن یهاخصلت و افراد ۀدربار خود او و است افراد میان مکالمه

  سادگی و کوتاهی دلیل به که است این بیل عزاداران در این عنصر مورد در برجسته
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این عنصر به زیبایی نمود پیدا  ،گوهاگفت میان در راوی اندک دخالت همچنین و گوهاگفت

 خود به را عزاداران بیل بیشترین بسامد رمان در بنابراین عنصر گفتگو کرده است.



 ی،پردازتیشخص برجسته این عنصر در نقش نشانگر امر این که است داده اختصاص 

 زندگی گود کنار در نویسندۀ . گوییباشدیم بیل عزاداران ... در و پیرنگ گسترش

 یهاحرف بیل عزاداران داستان یهاآدم ؛کندیم یبردارلمیف و نشسته ده یک یهاآدم

 ده عمومی بیماری از پوروسیها، شبانه دزدی از ساده، بسیار مسائل از ؛ وزنندیم ساده

 همین با را ایران جامعه مشکلات امّا کار و ...و کشت از زن، یک سادۀ عشق از مجاور،

 .کنندیم مطرح ساده یهاحرف

 ها و تکثرگراییشخصیت پررنگ.حضور 3-2

هایی مؤلفه تریندر داستان از محوری یافتگی یتو عدم قطع هاشخصیت حضور پررنگ

در این مجموعه  دهد.گسترش می «عزاداران بیل»را در متن داستان  ییچندصدا که هستند

 ییچندصدا یجادکه سبب ا یاز عوامل هایی بسیاری وجود دارد. ازآنجاکه یکیشخصیت

قسمتی  ،هااهالی بیل در داستان برساعدی علاوه است.  یی، تکثرگراشودمیدر داستان 

داده است و هرکدام را  اختصاص های دیگر از روستاهای مجاوررا به حضور شخصیت

 و ... .« یدآبادیس»، «یآبادخاتون»، «هاپوروسی»کند: با نام همان روستا خطاب می

 یواناتاست حضور ح یتأمل و بررسقابل یلکه در عزاداران ب یاز موضوعات یگرد یکی

که همراه  یپنجم، سگۀدر قص .ندارند ییانکه کم از روستا یواناتیهاست؛ حانسان یپاپابه

 یواناتشود! درواقع حخوانده می یآبادرود، خاتونمی یلآباد به بعباس از خاتون

 یهشب یتوانند احساساتمی یها دارند و حتانسان یفردهم یگاهیجا یلب یروستا

 یها، گاو مشداحساسات انسان از خود بروز دهند. پاپاخ )سگ روستا(، بز اسلام، موش

 ... در این مجموعه حیوانات خود جزئی از روستا عباس و یآبادسگ خاتون ،حسن، اسب
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در  هاموشاست. حتی  شده، جزئی که موجب تکثر گفتگوها و چندآوایی اندشدهتلقی 

 این مجموعه دارای صدا هستند:



 یشانکه از رو یکار یهارا گرفته بودند. چرخ یابانتمام ب یختهر یرونها بموش»
 «یدشنیهاشان را مکستن استخوانش یبابا صدا ی. مشدیدندکشیم یغج گذشتیم

 .(103: 1349ساعدی، )

ها و آبادی، صدای پارس کردن سگنفس سگ خاتونها، صدای نفسصدای جیغ موش

 مجموعه افزوده است.یی در این چندصدا... بر تکثرگرایی و افزایش 

در جامعه و در  ییبه چندصدا یدناست که در راه رس یاز جمله موارد تکثرگرایی

کننده است. در حالت  یینتع یارو ...( بس یداستان و آثار هنر)جامعه  یک ینمودها

رود و می یاندر داستان از م یشود و تفکر مرکزمی ییمتن مرکز زدا یک ییتکثرگرا

ها و تفکرها در داستان ها مواجه است. تکثر شخصیتمخاطب با کثرت تفکرها و گفتمان

ساعدی از این شیوه کمال بهره را برده  دهد.می یشگو را در داستان افزاگفت ،چنینهم

 است.

 یری(پذسلطهها )عدم .آزادی شخصیت3-3

دهد و داستان قرار می یهاتمام حوادث و جلوه یتخود را در مرکز یتشخص یک اگر

کند، سلب می یگریرا از د یاردهد و هرگونه اراده و اختحق قضاوت را فقط به خود می

 یتیوضع ینکند. در چنو حرکت می یرتفکر س یکو سلطه  یریکتاتوسوی دداستان به

بر تمام داستان،  یتشخص یکرود. سلطه در داستان نمی ییچندصدا یجادا یبرا یتوقع

کردن در متن  یداها توان رشد پگفتمان یگررا به همراه دارد چرا که د ییصداتک یتنها

  یشود و اگر صدامی یدهداستان شن یرا در تمام صدایکدهند و تنها را از دست می
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 هاییژگیاز و یکیجو است. شخص سلطه یاز صدا یشود، انعکاس یدههم شن یگرید

 است.  یگریبر د یکیها متنوع، بدون سلطه جامعه، حضور تفکرها و گفتمان یک یاصل



گونه است. حتی کدخدا که بزرگ ده و وضع این« عزاداران بیل»در مجموعه داستان 

ند و اسلام نیز هیچ شگردی برای یاردار ده است تابع جمع است. همه تابع اسلام هستاخت

آمده یشپبه سلطه گرفتن دیگران ندارد. در این مجموعه همه با هم در پی حل مشکلات 

 آیند.یبرمبرای روستا و یا اهالی آن 

خود را  یدتواند آزادانه، عقامی یراو یا یسندهاست که نو یناز چندآوایی ا ینباخت یتلق

 ین. در ایدنما یلها تحمشخصیت یگرخود را بر د ییدهابراز کند اما حق ندارد آوا و عق

مخصوص  یگاهحاضر در رمان با داستان هرکدام جا یهاشخصیت یگرو د یه، راوانگ

 متفاوت است. یدگاهشاناند و زبان متفاوت دارند و دها متفاوتدارند. شخصیت ودبه خ

گفتگوهای  هاآنهای گوناگونی دارد که در بین شخصیت« بیل عزاداران»مجموعه داستان 

گیرد. در این مجموعه هر کس صدای مستقل خود را دارد بدون گوناگونی صورت می

اینکه صدای یکی برتر از دیگری باشد حتی صدای راوی در میان دیگر صداها شنیده 

 شود:شود حتی گاهی اصلاً صدای راوی شنیده نمیمی

آباد آمد بیرون، ار و مشدی رحیم و میر حمزه که خداحافظی کرد و از خاتونعباس با ست

 یهاآرام با نفسزیاد گذشته بود... صد قدمی که رفت حس کرد که یکی آرام از ظهر
  .(140 :1349ساعدی، ) آیدیپشت سرش م دهیبردهیبر

 کند.واگذار می های داستانکند و ادامه آن را به شخصیتراوی خود داستان را شروع می

خاص خود را دارد. به  یدئولوژیزبان و ا یتهر شخص« عزاداران بیل»در مجموعه 

 با در رمان داشته باشند،  یمختلف یتوانند آواهاها میطور که شخصیتهمان یگر،دیانیب

20( گرانیو د یمنصور...)«لیعزاداران ب»رمان  یشناختخوانش جامعه  

دو مؤلفه،  ینگو و مکالمه باشند. ابا هم در گفت توانندمی یزن یمختلف هایافکار و ایده

  یراتیشود. در رمان، واژگان و تعبمردم می یروزمره یشدن رمان به زندگ یکموجب نزد



و  یشغل ی،مذهب ی،فرهنگ ی،اجتماع یدگاه، متناسب با دراندیبر زبان م یتکه هر شخص

 است. یتآن شخص ینیبجهان یدهندهنشان یاوست و هر زبان یدئولوژیکا

 یهگفتار دوسو.3-4

 پرداخته در رمان سخن م بندییتقس به یفسکیداستا قاییبوط مسائل کتاب در نیباخت

 گفتمان مستقیم نویسنده-1» :کندی م ارائه دسته سه در را بندیمیتقس نیا لاج دیوید که

 به اول مورد (.90: 1990)لاچ،« گفتمان دو سویه-3گفتمان بازنمایی شده -2

 انیم گفت و شنودهای و مکالمه به دوم مورد و دارد اشاره اثر در سندهینو صدای

 نظر از باشد.ینم ییچندآوا رمان اتیخصوص جمله از آنها از چکدامیه که تهایشخص

 که است هیدوسو گفتار قیطر از که چرا توجه است، قابل سوم مورد تنها ن،یباخت

 گردد.یم جادیا اثر در یچندواژگان و ییچندآوا

زمانی  مثلاًبر اساس گفتگوی دوسویه و گاه چندگانه است،  ینوشتن ساعد یالوگنوع د

موضوع  دربارهشوند و به مذاکره همه دور هم جمع می ،افتددر بیل می یاتفاق که

 پردازند:یم

 «.اسلام یمشد یمکار کنحالا چه»گفت:  کدخدا .ینمردها عقب عقب رفتند و نشستند زم
 یاندازیمو ب یم؟ ببریمکارش بکنچه یمبرب»بابا گفت:  مشدی.«یلب بریمیم»اسلام گفت: 

که  یگمو بعد بهتون م بریمیحالا م»گفت:  اسلام «؟خونه یکی اتوی علماون  یپهلو
 صفر با عجله  یمشد شد. پسر یدهاسب اسلام شن یههش یجاده صدا از «.یمکار بکنچه
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 پائیدیم را هاو آن پلکیدیم یقمه به دست دوروبر گار یرفت بالا، یک نفر پوروس

 (.181: 1349)ساعدی، 



انتساب رفتارهای انسانی و شعورمند به جانوران نیز خود نوعی پویایی « عزاداران بیل»در 

)سگی که در بیل « پاپاخ»حرکاتی به  ؛ مثلاًایجاد کرده استها و تحرک در داستان

شود که گویی دو تن از اهالی بیل هستند و نسبت داده می« بز اسلام»( و پلکدیم

. تکرار این دهندیمشعورمندانه به نکبت و فلاکت حاکم برآن محیط حساسیت نشان 

اری از طنز نیست و که ع بخشدیمموقعیتی شبه انسانی به این موجودات  هاصحنه

 :زدیانگیبرمشگفتی خواننده را 

 یچه پشت خانه مشد دانیو در م یرونرفتند ب یلب یهاپاپاخ و بعد تمام سگ اول -
 ی،ساعد)شد  یمپستو و قا یاسلام رفت تو یاهشدند و گوش دادند. بز س یمصفر قا

1349 :58.) 

 .یروناسلام را نگاه کرد و از پنجره رفت ب یرون،پستو آمد ب یاسلام از تو یاهبز س -

جماعت گذشت و رفت  یانبلند شد و همراه بز اسلام از م ید،ب یرکه نشسته بود ز پاپاخ
 .(.137به کوچه اول که خلوت بود و خاموش )همان، 

 بسته یانباز/ پا یانپا.3-5

ظاهراً پایان داستان مشخص است. درواقع هیچ « عزاداران بیل»در مجموعه داستان 

خبر بماند. ساعدی از این شگرد داستانی نیست که مخاطب از سرنوشت شخصیت آن بی

ها پایانی که پایان داستان را کاملاً باز بگذارد بهره نبرده است ولی در برخی از داستان

که بالأخره مشخص نشد که عاقبت « موسرخه»مثل داستان  باز در نظر گرفته است.نیمه

 شود. فقط ساعدی وجود او را از بیل دور کرد؛ یعنی فقط موسرخه را موسرخه چه می

22( گرانیو د یمنصور...)«لیعزاداران ب»رمان  یشناختخوانش جامعه  

های داستان حذف کرد که این حذف خیلی محسوس نبود، چون نقش از شخصیت

 های در حاشیه این عنوان یکی از شخصیتفرعی بود و به« عزاداران بیل»موسرخه در 



با رفتن « عزاداران بیل»اما اصل مجموعه داستان ؛ ها حضور داشتمجموعه در داستان

رسد. ولی مخاطب نیز از آخر و عاقبت یمها به پایان ، شخصیت اصلی داستان«اسلام»

چیزی نگفته است که چطور « اسلام»خبر است. از واکنش اهالی بیل در نبود اسلام هم بی

 کنند.می وفصلحلبعد از رفتن اسلام مغز متفکر مسائل خود را 

 یاندارد از م یاز چندآوایی و چند زبان ینکه باخت اییاست که با تلق پرواضح

 یتدر نظر او اهم ییهاها و داستانرمان و داستان، رمان یدرباره یجرا هایبندییمتقس

معاصر، با  بیباز برخوردار باشند. منتقدان اد یانیاصطلاح از پادوچندان دارند که به

 یاتکه اساس داستان و قصه در ادب اندیدهعق ینبر ا مدرن،و  یکادب کلاس یانم یکتفک

بسته برخوردارند.  یاناز پا یقرن نوزدهم یککلاس یستیرئال یهارمان یگذشته و حت

قابل طرح است و ازآنجاکه  یهر اثر ادب یدرباره یان،مفهوم پا یا یگرچه مفهوم بستار ادب

 یصفحه ینخواننده آخر یداشت؛ وقت واهدهم خ یانیپا یردارد، ناگز یآغاز یهر اثر ادب

را انتظار  یانه امر ناگفته یگرو د انگاردیم یافتهیانا، ماجرا را پگذراندیداستان را از نظر م

سنده ینو یگر،دعبارتکند. بهشده احساس میآنچه گفته یبرا یدیترد یابرد و نه ابهام می

 یمعنا و روشن یتقطع یاناز متن، بن یکپارچه یساختار یمقدمات و ارائه یتمام یدبا تمه

آشکار موجود در متن، به  هایینهتا در پرتو آن خواننده با قر نهدیم یو وضوح را پ

 یبرا یاطور وسواس گونهبه یسندهنو یگر،د یر. به تعبیدنائل آ یسندهمقصود و مراد نو

کرده است. پرواضح است  بینییشرا پ یخوانندگان، پاسخ مشخص مالیاحت یهاپرسش

 یدکه تمه یداستاست. ناگفته پ یراو اقتدار تام و تمام با ی،داستان یفضا ینکه در چن

 تنها تفسیر و فهم دهد؛ و نهخواننده قرار می یاراطلاعات لازم را در اخت ی،مقدمات ینچن
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 کاهدیم معنا فرو یدتول ینقش خواننده را برا لکهسازد بهمراه نمی یداستان را با دشوار

 اگرچه در طول داستان، تلاش  یدهد. راوتقلیل و تنزل می« معنا یگرامصرف»و در حد 

های تمام نکته درنگیب یقرار دهد، ول یحالت ابهام مقطع یککند خواننده را در می

گونه در این ینبنابرا(؛ 110: 1393 ی،دهد )مقدادمی یحمبهم و تردیدآمیز را صریحاً توض

 /یچون راو یبلند یوارو د ینی حضور سنگخواننده چنان در سیطره یهای داستانروایت

بندد کمر همت می یعنیرود هر جا که خاطرخواه اوست؛ گرفتار است که می یسندهنو

 یک یهایی که براویژگی ین. با توجه به چنیابد یقتوف یتا به کشف مراد و مقصود راو

 طبقه ینرا در ا یککلاس یهای داستاناساس روایت ی،منتقدان ادب یمشمردبر یداستان ثرا

ی برند؛ اما در مقابل، دستهآن به کار می یبسته را برا یاندهند و اصطلاح پاقرار می

مدرن  یدوره ییوهکه اساساً محصول و م یافتتوان ها را میها و داستاناز رمان یگرید

؛ اما چونان یمروبرو هست یانها، گرچه در ظاهر با بستار پارمان ینشوند. در امحسوب می

متفاوت هموار  یرهایو تفس یلاتراه را بر تأو ،آمیزو ابهام یچندوجه ناتمام،ای جمله

حائز  یاربس یتروا یرگذاریی تأثگمان در نحوهمفهوم فرجام، بی ین،سازد؛ بنابرامی

 .است یتاهم

 ان عزاداران بیل:.کارکردهای بینامتنی در رم4

ی خوانش متن در ارتباط با متون دیگر است که به مطالعه و هاروشبینامتنیت یکی از 

. بر اساس این نظریه، پردازدیم، گذارندیمبررسی تأثیراتی که متون پیشین بر متون جدید 

هر متنی برخاسته و شکل گرفته از متون پیش از خود است. به عبارتی؛ این نظریه، گفتگو 

اصطلاح بینامتنی به »بنابراین . دهدیمو تعامل بین آثار و هنرمندان را مورد واکاوی قرار 

 نگی درک که بین دو یا چند متن وجود دارد. این رابطه در چگو شودیمی اطلاق ارابطه

24( گرانیو د یمنصور...)«لیعزاداران ب»رمان  یشناختخوانش جامعه  



و یا حضور  دهدیم، متنی است که متون دیگر را در خود جای متندروناست.  مؤثرمتن 

 ی ادبی شامل ارجاعاتی هانشیآفرراجع به  اظهارنظر. از دیرباز سازدیمرا منعکس  هاآن

« اندبودهدر تشابه و یا تضاد  مطالعه موردبا متن  غالباً به متون دیگر بوده که 

 از پس و شیپ متون به نسبت یواکنش و کنش واقع، هر متن در (.112: 1384)مکاریک،

 در که است یمتندرون دلالتهای به مربوط متن، ییگفتگو فهم گریحوزۀ د. است خود

 دارند. ایمکالمه و یتعامل ایرابطه متن، در گوناگون هاییآگاه و گفتارها آن، یط

 دایپ کسانی اعتباری متن، موجود در هایگفته که است یتعامل نیچن تداوم درصورت

نه تننها نویسنده از  عزاداران بیلدر  گیرد.یی شکل میچندآوا و گریمکالمه و کنندیم

کارگیری های بینامتنی از جمله: به گیرد بلکه با شاخصههای چندصدایی بهره میمؤلفه

مذهبی و گاه خرافی و... بر غنای رمان افزوده قرآنی، باورهایاشارات اسطوره ای، آیات

های بارز بینامتنی که در نمود تر کرده است. مؤلفههای چندصدایی اثر را پررنگو زمینه

 :این شرح استچندصدایی داستانهایی عزاداران بیل تأثیر بسزایی دارند به 

 و کنایات رایجالمثل ها .ضرب4-1

المثل گیری از اصطلاحات عامیانه و ضربفرهنگ در رمان عزاداران بیل، در قالب بهره

گر شده است که این مهم به پربار شدن رمان ها یا اشاره و بیان بعضی از خرافات جلوه

 و چندصدایی آن افزوده است:

پوستش »و یا  (23)همان:« چرا بردینش اونجا؟»: و گفتسگرمه دکتر تو هم رفت  کنایه:

 (.24)همان:« دست به دامن کسی شدن»(، 22)همان: «کلفته
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(/ 340حاضر ) و دزد(/ بز حاضر 354چیزی که عوض داره گله نداره ) ضرب المثل:

 (/ 258(/ نخود هر آش بود )304(/ سر کسی کلاه گذاشتن )337) رهینمآبمان به جو 

ی کسی شکرآب شدن انهیم(/ 304(/ سر کسی کلاه گذاشتن )238شتر دیدی ندیدی )

(10.) 

 .اشاره به خرافات4-2

یکی از معضلات همیشگی جوامع، وجود باورها با خرافات و کژفهمی بوده است؛ 

ها را تا مرز یک و صحیحی نداشته و گاه آن باورهایی که جایگاه و پشتوانه مشخّص

ی بس دراز دارد، از آن هنگام که باور درست اند. این مهم پیشینهاعتقاد مقدس پیش برده

بوده، باور خرافی هم وجود داشته است. بعضی از باورهای خرافی آثار ساعدی به شرح 

 ذیل است:

در بین مردم رایج بوده  امیالامیقدو بد یکی از باورهای است که از  شورچشماعتقاد به 

 .شودیمو این باور در بین جوامع مختلف دیده 

است. بعضی از  زن زائوی دیگر از باورهای خرافی در این روستا در خصوص نمونه

را  اشبچه تواندینمزنی که  ژهیوبهو خرافی که در زمان تولد بچه و  اساسیبکارهای 

و شوهر زائو باید در آستانه سه بار  سر گرفتهبه دنیا بیاورد این است که زنان قرآن بر 

 .(305بشاشد و اسب نر دور خانه بگردانند تا بچه به دنیا بیاید )

در  یجعبه فلز یافتنها هنگام بیلی یزمجموعه، واکنش بلاهت آم یناز ا یگریقصه د در

پندارند و از آن می یحجعبه را ضرها گیرد: آنطنزآمیز به خود می یهاهکنار جاده، جلو

 صندوق که از  یکجز  یزیشود چبعد معلوم می یند؛ ولیجویم یضمر یشفا
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ها برند، بیلیو گم شده خود را می رسندیسر م هاآمریکایی ی. وقتیستن بوده هاییکایآمر

 .کنندمی یرفته، به گمان خود، عزادارازدست یحضر یبرا

کند. یکی از باورهای عامیانه نمود پیدا می« مشد حسنگاو »یی دیگر از داستان درجا

 برای همین مرده است: چشمش زدن گاوگوید شاید اهالی بیل می

اسلام گفت: چشمش .«نمعلوم که چشمش نزدهاز کجا » بابا علی از وسط مردها گفت:

 (.110می کنه؟ )همان: کار وزدن؟ کی این 

جوان قد بلندی که وسط جماعت »: شودیمدر این اثر دیده  اعتقاد داشتن به از ما بهتران

دونین از دیدم که از توی فاضلاب در اومد. می چشممایستاده بود گفت خودم با این 

سگ آبی هستن. زن پیری  گفتنیمهمون جایی که وقتی دوتا جونور گنده گرفته بودن و 
 (.223)همان:« !گفت: نکنه از ما بهتران باشه

آن  یاتادب گاهیفرهنگ هر ملت و تجل یاصل هاییهاز پا یکی یانهعام بنابراین باورهای

 هاییهاز دستما یکیهمواره  یدر آثار ادب یانهعام یو استفاده از باورها استملت 

عزاداران بیل همچون  بوده است. در یتیو ترب یاخلاق مضامین در پرداختن به یسندگاننو

در آثار  .شودیی از باورها و اعتقادات در این مجموعه دیده میهارگهآثار دیگر ساعدی 

 او حجم اعتقادات خرافی بیشتر از اعتقادات مذهبی است. 

 قرآنی و روایات مذهبی .اشاره به آیات4-3

که در این بخش به واکاوی  شودیمی از قرآن کریم دیده هاگزاره هاداستانی لالابهدر 

 بینامتنیت متأثر از قرآن خواهیم پرداخت.
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از آیات قرآنی چندان استفاده نشده است، یعنی « عزاداران بیل»در مجموعه داستان 

شود؛ اما چند مورد ای کامل از قرآن در این کتاب دیده نمییهآتوان گفت اصلاً می

 شود:اشاره یا بخشی از یک آیه یا کلمات قرآنی دیده می صورتبه

م با بابا سرفه کرد و اسلا مشدی. «اغفرلنا یارب العالمین.»اسلام با صدای بلند گفت: 

 کردند یهو گر یینسرها را انداختند پا مردها. «.یناغفرلنا یا رب العالم» بلند گفت: یصدا

 .(86 :1355، ی)ساعد

شود مثل دعای جوشن بیشتر در دعاها و مناجات دیده می «نیالعالماغفرلنا یا رب»عبارت 

« امرنا یذنوبنا و اسرافنا فربنا اغفرلنا »از برخی آیات قرانی مثل « اغفرلنا»کبیر و ... ولی 

 (.193)همان، « رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ کَفِّرْ عَنَّا سَیِّئاتِنا»( و 147: عمرانآل)

 یارب ینآم»در آیین مذهبی بعد از پایان دعا و مناجات و درخواست از خداوند عبارت 

وجود دارد. کلمه  شود. این عبارت در پایان اکثر دعاهای ماگفته می« العالمین

( آمده که هر روز در الحَْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعالَمِینَدر اولین آیه سوره فتح )« نیالعالمرب»

 شود.نمازهای یومیه تکرار می

 (.110همان:) «نیالعالمربیا  ینآم»و گفت:  یدخانوم آه کش ننه

لا اله الا الله  یربه تعب یفراوان نیز بر یگانگی خداوند دلالت دارد. آیات «الااللهلااله»عبارت 

إنَِّهُمْ کانُوا »است: آمده  یهتنها در دو آ «الااللهلااله» اصل عبارت یدر قرآن وجود دارد ول

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ اسْتَغْفِرْ » ( و35 :صافات)« یَسْتَکْبِرُونَلَهُمْ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ  یلَ إِذا قِ

گرچه این  .(19د، محم)« مُتقََلَّبَکُمْ وَ مَثْواکُمْ یَعْلَمُوَ الْمُؤمِْناتِ وَ اللَّهُ  ینَلذِنَْبِکَ وَ لِلْمُؤمِْنِ

عبارت بر اثر استعمال زیاد به یک اصطلاح عامیانه تبدیل شده است؛ اما بر کسی پوشیده 

 .نیست که اصل این عبارت از آیات قرآن و احادیث گرفته شده است
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؟ یدار یچ یاز گاو .مشد حسن یهست یآخه تو چه جور گاو«. الااللهلااله»گفت:  کدخدا
 (.106: 1349)ساعدی،  ؟آخه دمت کو

 .اشاره به اساطیر4-4

و پیوند بین اسطوره و رمان  شودیمفرهنگ انسان محسوب  ریناپذییجدااسطوره بخش 

: 1386)زرافا،« ی آفرینش رمان استسرچشمهاسطوره »پیوندی ناگسستنی است، چون: 

دارند که بدون شناسایی و آگاهی  عزاداران بیلنمودی بارز در مجموعه  هااسطوره(. 176

لق در خ هاآن ریتأثی اساطیری و هاهیمابنرسید.  هاداستاندرک  به توانینماز آن 

ی رساختیزاز عناصر  هاهیمابناست و چون این  مؤثرحوادث و رویدادهای داستان 

به متون کهن دلالت دارد پس جز  هاآنو متنی درون فرهنگی هستند که مرجع  هاداستان

 .روندیمموارد بینامتنی به شمار 

ی مادر الگوکهنی مهر مادری و عقدهی اودیپ قهرمان و اسطورهداستان اول بازتابی از 

ی یافتن حیات مجدد پس از مرگ است. اسطورهمهربان است. داستان دوم بازتابی از 

ی بیل است. داستان جامعهداستان سوم نمودی از چیرگی نیروهای شر و ارواح کهن بر 

چهارم گاو مشدی حسن نمودی از اساطیر در مورد گاو آپیس و... است که با توجه به 

. دیآیمی دگرگونی شخصیت برای یافتن حیاتی دوباره به شمار اهگونباورهای کهن، 

و  هااسطورهمداری جوامع نخستین است. این داستان ششم نمودی از بازتاب حیوان

ی اقوام ابتدایی و مفاهیم نیبجهانی و اافسانهی روشنگر مضامین اگونهبه الگوهاکهن

و زندگی  اندافتهی مردم نمود یهایازپردالیخو  اهایرؤمذهبی ملل مختلف است که در 

از مصالح اساسی  الگوهاکهن؛ هر چند این انددادهی ابتدایی را در چنگ خود قرار هاانسان

نقل از  به 1366یاکوبی، ) که انسانی از پذیرش آن ناگزیر است. اندیآدمساختمان روان 

 (.217: 1390گبانچی،
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 ی ادویپ فروید استعقدهی نیبازآفری نوعبهی عزاداران بیل مجموعهدر داستان اول از 

پسر به مادر و احساس نفرت و تنفر به پدر پرداخته  ازحدشیبی علاقهکه در آن به 

 ی مادر و نیاز به عقده صورتبه. در این داستان تعدیلی صورت گرفته و آن را شودیم

ی بارز در این داستان رؤیای پسر است که بعد از مرگ مادر نکتهمحبت نشان داده است. 

 .انجامدیمبه مرگ او 

شدن از عشق او در داستان  مندبهرهپسر برای مرگ و رسیدن به مادر و  حدیباشتیاق 

همواره در  هاداستانو  هاافسانه گونهنیا ؛ کهدید توانیممشهور دخترک کبریت فروش 

بنابراین رویای پسر در سایه پیوند با اسطوره و کهن ؛ ی هستندنیبازآفرحال تکرار و 

و اسطوره محکم  ایرؤالگوی مادر نیک و یافتن حیاتی دوباره محقّق شده. گر چه ارتباط 

 و ناگسستنی است. 

 .آمدیمای زنگوله از توی باد . صدآمدیمپسرک( بیدار شد. صدا که )ی شب بود هانصفه
شد و جلو در بیرونی ایستاد و بعد دستی آرام روی  ترکینزدداد. صدا نزدیک و  گوش

ی در افتاد و آهسته در را به صدا در آورد. رمضان نگاه کرد. دربان بیدار نشده بود. کوبه
در اتاق را باز کرد و رفت توی هشتی. صدای دکتر را شنید که توی رختخوابش سرفه 

. در را باز کرد آمدیمکسی از پشت در  نفسنفس. رمضان جلو رفت؛ صدای کردیم
ی نونواری هالباسش از این کدخدا دفن کرده بود( که را پی اشننهرا دید )جسد  اشننه

را گرفت. هر دو با عجله دور  اشننهپوشیده رمضان خوشحال رفت بیرون و دست 
بیل نمیریم. میریم »ننه گفت: «. کجا میریم ننه؟ میریم بیل؟»رمضان گفت:  ...شدند

 (.26: 1349)ساعدی، «.زاربنفشه

که خبر مرگ  کندیماب و رویای دختر بیمار را بازگو در داستان دوم از این اثر نیز خو

 :دهدیمآقای ده را 
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و یک عده  اندبستهی آقا طنابی امردهکه به پای  دیدیمشبی که آقا مرد، او خوابش را »
 اندشده و جمع اندآمده هاکلاغته چاه بزرگی سرازیرش بکنند.  خواهندیمو  اندشدهجمع 

 و گاری اسلام ایستاده سرکوچه، مشدی جبار دهندیمآقا و بال هایشان را تکان  بامپشت

دارد و  به دستی اکاسهتوی گاری. پسر مشدی صفر  اندستادهیاو پسر مشدی صفر  

 (.37)همان: «.چرخدیمتوی کاسه ماهی قرمز کوچکی دور خودش 

ی از مرگی که بعد از آن تولد اصادقانهاین رویای دختر نشانی از مرگ آقاست. رویای 

 مجدد در جهانی دیگر را به دنبال خواهد داشت.

و ی مطرح کرده و در توضیح ااسطورهی اگونهبهدر داستان سوم، نویسنده نیروی باد را 

 صورتبه، گاه دهندیمبا گذشت زمان تغییر شکل  هااسطورهاین باور باید گفت که  شرح

ماورایی و جادویی  صورتبهو  شوندیمباور مذهبی، دینی و یا گاهی آمیخته با خرافات 

به زندگی کهن خود و با  ازحدشیبی بیل به دلیل وابستگی هارزنیپ. شوندیمبازنمایی 

ی بودن عیرطبیغه ماورایی و ک کنندیمی تلاش اخرافهتکیه بر عقاید و باورهای غلط و 

تبدیل به یک باور  هاآنکرده، این تفکرات غلط در ذهن  دارترشهیرباد را در ذهن مردم 

 و عقیده شود.

در داستان چهارم ساعدی به مسخ شدن شخصیت اصلی داستان )مشدی حسن( در 

وجود چارپایی اشاره کرده است که پیش از او نویسندگانی چون کافکا در مسخ و 

 هاآناما ساعدی برخلاف ؛ این تفکر و ایده تازه را مطرح کرده بودند کرگدن یونسکو در

ی دیگر به این موضوع پرداخته است. در این داستان مشدی حسن با گاو شدن گونهبه 

و زندگی خود را با گاو رویاییش  شودیمو حیوان انگاری خود از دنیای واقعی دور 

 داندیمسازد. او جهانی آرمانی حیوانات را برتر از زندگی انسانی مییکسان و همسان 

 ی و نماد باوری برسد.ااسطورهی همسانی با موجود مرتبهو به عبارتی دوست دارد به 
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 دانندیمی خود را دین و مذهب جادوانهی هانییآهم چنین در داستان ششم مردم بیل  

 تعویذ نهادن، توسل جستن به امامان و اولیا، افسونگری و  مانندو با اجرای مراسمی 

 کنندیمطلسم که از مراسمات آیینی افراد نخستین و باورهایشان سرچشمه گرفته، تلاش 

 مذهب، دین، خرافات و باورهای غلط خود را زنده نگه دارند.

 ثیرپذیری عزاداران بیل از آثار دیگرأ.ت4-5

یی شکل نگرفته است و تمام آثار تنهابهکه بر اساس دیدگاه باختین هیچ اثری  طورهمان

 باشندیمو برآمده از فضای فرهنگی پیش از خود  رندیگیماز متون پیش از خود مایه 

گفت:  توانیم شودیمها باعث تمایز آثار ادبی از یکدیگر که تنها شکل بیان این واگویه

شده که در ذیل به تعامل و ارتباط بینامتنی  مندبهرهکه ساعدی هم از متون پیش از خود 

 .شودیماز متون ماقبل از خود پرداخته  هاآنآثار و شکل استفاده 

شود. خورد سیر نمیکه هرچه می گرفتارشدهنوعی بیماری به موسرخه  «یلعزاداران ب»در 

. خزدیم ینزم یشود که روو جانور مانند می یرانسانیغ یبه موجود یلذره تبدذره او

و موسرخه را  گویدی( سخن م252 :)ص« موسرخه یافتۀشکل  ییربدن تغ»از  یساعد

سروصورتش  هایمموش، پش ۀاش دراز شده بود مثل پوزپوزه»: کندیم یفتوص طورینا

 همان:) «کرده بود یداپ سم، انگار که بود یفورم کرده و کث شیوپابود. دست ختهیرهمبه

253.) 

دفعه از انسان به موجودی یککافکا « مسخ»مثل گرِگور زامزا  در این داستانموسرخه 

( Die Verwandlung« )مسخ»در داستان آور تبدیل شده است. غیر از انسان و وهم

 « مسخ»، یا سامسا؛ با تلفظ انگلیسی(، شخصیت اصلی داستان، Samsaگرگور زامزا )

 

32(گرانیو د یمنصور...)«لیعزاداران ب»رمان  یشناختخوانش جامعه  



کریه منظر و  یاکه به حشره یابدیشود و در ماست. روزی، صبح از خواب بیدار می

 آورد که کند و اکنون به یاد میآسا تبدیل شده است. او همیشه در اتاقش را قفل میغول

است. نخستین  شدهیزودتر از ساعت هفت بیدار م بایستیبرای قرار کاری مهمی، م

 ای شگفت و دردسری دهنده برای خواننده و حادثهای تکانداستان، با حادثه یهاجمله

سامسا از خوابی آشفته  یک روز صبح، وقتی گرگور»شود: گرگور شروع می بزرگ برای

)کافکا،  «ای بزرگ تبدیل شده است.به خود آمد، دید در تخت خواب خود به حشره

1387 :106). 

صفر، موسرخه  یا و پسر مشدببا یاسلام و مشد شود:گونه آغاز مییناداستان موسرخه 

من »گفت:  کدخدا؟یمکارش بکنحالا چه یگینبابا گفت: م مشدیرا آوردند کنار استخر. 
صفر گفت:  یمشد پسر«.مونده بود. یکی ینو ا یمبود یدهد ی. همه چدهیکه عقلم قد نم

کرده؛ چشمهاشو  یداپ اییافهسرفه کرد و گفت: چه ق عبدالله«..که؟تریکه نم یهچه جور»
در آورد و گذاشت  یبشاز ج زمینییبدو تا س اسماعیل ؟بینینیو دهنشو م ینینب یم

صفر دست  یمشد پسر« شده. یجور یهدست و پاش هم »دهن موسرخه و گفت: 
 اسلام.یخرس حساب یه ی، پنجهسخر هموسرخه را گرفت و نگاه کرد و گفت: شده پنج

که دهانش  موسرخه«.یشهنم یل پیداتو ب یچ یچه یگهماه د یه خوردیکه م یهمچ»گفت: 
 (.192: 1349)ساعدی،  «گشنمه، گشنمه»: یدشده بود نعره کش یخال

در اصل اصلاً مشخص نیست که موسرخه کی و چطوری به این مرض دچار شده. در 

خواهر گفت: پدر و مادر »شوند: توجه مییبکافکا خانواده گرگور نسبت به او « مسخ»
شود. احتمالًا که نمی طورینیبه میز زد. ا یاعنوان مقدمه، با کف دست، ضربهعزیز! و به

ام. من دوست ندارم در حضور این هیولا، نام برادرم شما متوجه نیستید ولی من متوجه
 شود از شرش باید ببینم که چطور می میگویرا به زبان بیاورم. این است که فقط م
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، مراقب او بودیم و تحملش کردیم. آمدیشویم. ما تا جایی که از دستمان برم خلاص
 (.162: 1387 )کافکا، «گمان من از این بابت مستحق هیچ سرزنشی نیستم.بی

اسلام  برای اطرافیان بوده؛ یدیانسان مف اشیرغم جوانبهموسرخه هم مانند گرگور 

 هست یادتان. خوردیم یلشد، چقد به درد ب یفح یلیشد، خ یفموسرخه ح»: گویدیم

 هایلی(. ب203: 1349ساعدی، )« ترها بودآره. مثل بزرگ»دهد: پاسخ می اسماعیلو « که؟ 

 -بود دوست داشتند یدکه مف یکه فرزندشان را فقط تا زمان- مثل خانواده گرگوز زامراهم 

شاید هم با  کنند ویم یغرا از او در یندارد مهربان یشانبرا اییدهحالا که موسرخه فا

یری از موسرخه گکنارهچاره جز  روبرو هستندوجود قحطی و شرایط سختی که با آن 

، نندکیرها م یگرید یآباد یکو نزد برندیاو را مبا پیشنهاد مشد اسلام  هارا ندارند. آن

رخه را به بیل موس آخردستبرند یم یگرید یهم او را به آباد یآن آباد یاهال ولی

کنند. داستان با برند و در آنجا رهایش میها این بار او را به شهر میگردانند. بیلییبرم

بزرگ که  موشتلهرعب و وحشتی که موسرخه در شهر ایجاد کرده و صحنه مردی با 

 رسد.چند موش لاغر در آن بود به پایان می

ذکر است که اثبات این ادعا که ساعدی از آثار غربی تقلید کرده و اینکه عمداً از یان شا

، مشکل است آنچه قابل بحث تصادفبرحسبها بهره برده یا ناخودآگاه و مضمون آن

باشد که با تطبیق و خوانش دو کافکا می« مسخ»با « عزاداران بیل»است اشتراک مضمون 

 ون و محتوا کشف شده است.مضم ازنظرهایی اثر شباهت

ی دیگر تمام هاداستانبلکه در  شودینمی هفتم عزاداران بیل تنها موسرخه مسخ قصهدر 

. مسخ یکایک شوندیمو از داستان کنار گذاشته  شوندیمی مسخ نوعبه هاتیشخص

 هاآدمکه  است ونسکوی کلیدی و اصلی داستان یادآور نمایشنامه کرگدن اثر یهاتیشخص

 .شوندیم کرگدناشخاص این داستان یکی پس از دیگری تبدیل به و 
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 یدفتر سوم مثنو در یمولوها و صندوق یادآور داستان در داستان ششم، ماجرای بیلی

 کند و است که هرکس برداشت متفاوتی از فیل دارد. هر کس قسمتی از فیل را لمس می

ها هم صندوق فلزی را برای خود به چیزهایی گوید )مولوی، دفتر سوم(؛ بیلیچیزی می

 کنند غیر از خود آن.تشبیه می

ی عزاداران بیل بر الگوی نقاب مرگ سرخ ادگار آلن پو بنا شده. هاداستانتمام  باًیتقر»

و زندگی دردناک و  شودیمدر هر داستان، بلا و مصیبتی بر سر اهالی روستای بیل نازل 

. در سه داستان اول عزاداران بیل، مرض به آشوبدیبرمرا بیشتر  هاآن زدهمحنت

« .کندیمگرفتار  بتیو مصا و اهالی بیل را به عز دیآیمی گوناگون هاصورت

 (.194: 1378ی، نیالدفیس)

 سرخ مرگ نقاب داستان دو شباهت به توانیم نویسنده، دو این یهاداستان بین از 

ن داستا دو این مضمون .کرد اشاره بیل عزاداران مجموعۀ سوم و دوم قصۀ و پوآلن

 باعث وحشتناکی بیماری ،آلن پو سرخ مرگ نقاب داستان در. است نیستی و مرگ

 ارمغان به مردم برای را نیستی آن شوم سایه وشده  مردم از زیادی عده ریوممرگ

 این با تقابل در. شودیم یاد نفرین یک عنوانبه آن از داستان از ییهابخش در آوردیم

 روستا مردم جان و کندیم پیدا شیوع بیل روستای در دوم، قصه در که بیماری داستان

 مردم و وزدیم روستا به که چرکینی و سیاه باد سوم قصه در همچنین و ردیگیم را

 دامن که نفرینی این که معتقدند و دهندیم نسبت آن به را ده اهالی بیچارگی و قحطی

 .است هاآن یاعتقادیب از گرفته را هاآن

ی پنجم این داستان، یادآور سگ ولگرد اثر صادق هدایت است با همان قصه نیچنهم

ی جدید و برخوردها و رفتارهای هاآدممضمونی که سگ وارد دنیای جدید و با 

 وارد دنیای جدیدی شده که آنجا را از  کردیمپات حس ». شودیم روروبهگوناگونی 
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: 1337)علی بابایی،« .و نه کسی به احساسات و عوالم او پی برده است دانستیمخودش 

18.) 

اما در این قصه از غلامحسین ساعدی بیل دنیای کوچکی است در مقابل ایران که هدایت 

 . در این داستان عباس تنها حامی سگی است که از کندیمبا طنز تلخ و سیاهی از آن یاد 

رانده و طرد شده و عباس تنها ناجی او در این دنیای طرد شده است. او سعی  جاهمه

این مهمان ناخوانده را خوشایند مردم بیل جلوه دهد اما هر روز این مردمان  کندیم

 .کت برسانندعباس و مهمانش را به سخره گرفته و در تلاشند سگ او را به هلا

، او را به باد کندیمعباس در جواب مشدی صفر که او را در قبال محبتی که به سگ 

بنابراین ؛ (18: 1349)ساعدی،« بهتره هاآدمآره از خیلی از » دیگویمو  ردیگیمسخره 

دنیای کوچک بیل و داستان این مهمان ناخوانده و آوارگی و تنهایی سگ درمانده، دنیای 

 که تنها رفیق او سگی تنها و ولگرد است. آوردیمداود گوژپشت هدایت را به یاد 

 گیرینتیجه. 5

میخائیل باختین، با طرح نظریه چندصدایی و بخصوص منطق مکالمه، فضا و بستر لازم 

جاد کرد که نوع نگاه به متن تغییر پیدا کند و زمینه ساز تحولی عمیق در حیطه نقد را ای

های دیگری گردید. در ای که این رویکرد جدید باعث خلق نظریهادبی شود، به گونه

شود، شاهد توزیع آثاری که ساختار چندصدایی بر آنها حاکم است و این مولفه دیده می

بینی ویژه کدام با گفتمان خاص خود ایدئولوژی و جهان باشیم که هرمساوی صداها می

گذارند. همانطور که دیدیم در پرتو رویکرد منطق مکالمه باختین، خود را به نمایش می

را اثری چندصدا و دارای قابلیت مکالمه و گفت و شنود « عزاداران بیل»توان رمان می

 یت یافتگی آنها، حضور ها و عدم قطعتحلیل و بررسی کرد. حضور پررنگ شخصیت
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ها در بیان های انسانی، آزادی شخصیتلای شخصیتهای حیوانات در لابهشخصیت

همه  یانم یالوگگو و دگفت یمساعد برا یطشرا یجاداافکار و اعتقادات خود، 

 گوهای دو سویه و چند جانبه از نمودهای شاخص چندصدایی در این ، گفتهایتشخص

اثر است. آواهایی که در این متن هر یک صدای خود را در کنار صدای نویسنده و گاه 

 کنند، گاهی به جدال با یکدیگر پرداخته دهند و از هویت خود دفاع میدر مقابل او سر می

به ندرت « عزاداران بیل»کنند. در زندگی میگاه به شکل مسالمت آمیز در کنار هم 

یافت که در خلال آن از گفتگو بهره نگرفته باشد. نویسنده در این رمان  بخشیتوان می

ند. نویسنده گاه از طریق کاشخاص را از طریق گفتگو و رفتارشان به مخاطب معرفی می

در مجموعه کند. های درونی و روانی اشخاص داستان را بیان میویژگی عنصر گفتگو

 یگر،دعبارتیبهخاص خود را دارد.  یدئولوژیزبان و ا کاراکترهر « عزاداران بیل»

با افکار و در رمان داشته باشند،  یمختلف یتوانند آواهاها میطور که شخصیتهمان

دو مؤلفه، موجب  ینگو و مکالمه باشند. اتبا هم در گف توانندمی یزن یمختلف هایایده

که هر  یراتیشود. در رمان، واژگان و تعبمردم می یروزمره یشدن رمان به زندگ یکنزد

و  یشغل ی،مذهب ی،فرهنگ ی،اجتماع یدگاه، متناسب با دراندیبر زبان م یتشخص

ساعدی  است. یتآن شخص ینیبجهان یدهندهنشان یاوست و هر زبان یدئولوژیکا

آیات قرآنی، بیان باورهای خرافی، اشاره و گاهی با به کارگیری اسطوره، اخذ قسمتی از 

های گیری از گونهارجاع به منابع گوناگون ادبی، استفاده از ضرب المثل و کنایه، بهره

ی بینامتنی، مکالمه برقرار کرده است و در هم ادبی و ... با متون قدیم از طریق رابطه

می « عزاداران بیل»مان ها و چندصدایی در رتنیدن این عوامل سبب چندگانگی گفتمان

کند و بنابراین باید گفت غلامحسین ساعدی در این رمان از متون متعددی یاد می شود.

همچون زنجیری نامرئی آنها را  ،شودهای که بین این متن با متون دیگر دیده میشباهت

 دهد.به هم پیوند می
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